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 در شعر حافظ شیرازیو تناقض گويی تضاد معانی و مضامین 

 *دكتر رجب توحیديان

  :چکیده

علیرغم اظهار نظرهای برخی از حافظ پژوهان، که معتقد به انسجام و وحدت معنایی و مضمونی در 

توان مدّعی    ساتید حافظ شناس و حافظ پژوه، میو همنوا با برخی از ا1غزلیات حافظ شیرازی هستند

انسجام  شد   آیات قرآن و شعرای سبک هندی،  نیز همچون سور و  و وحدت  که در غزلیات حافظ 

نمی به چشم  چندانی  با    معنایی  همنوا  و  قرآن  آیات  از  تأسی  با  نیز  غزلیات حافظ  در  یعنی  خورد؛ 

  یک غزل و کلّ غزلیات به چشم می   ه یمعانی و مضامین متضادی در محدودشعرای سبک هندی،  

کنند. علت اساسی این    و منفی)نکوهش( همدیگر را نقض می   شکل مثبت)ستایش(   خورد که در دو

و   انسجام  را در میوح عدم  عدم  تناقض گویی  و  معنایی  قرآن،    دت  با  اُنس  نظیر:  عواملی  در  توان 

در  گرفتن  قرار  غزل،  در  قرآنی  و  عرفانی  های  اندیشه  با  خیّامی  های  اندیشه  و  افکار  دادن  آشتی 

مختل های  روانی،موقعیت  و  روحی  تعادل  عدم  زندگی،  در  و    ف  احساسات  و  عواطف  یافتن  تغییر 

عمر، سنین  طول  در  وی  به  غرایز  دانست.    دستیابی   ... و  جدید  مضمون  و  این    هنگارندمعنی  در 

را از کلّ غزلیات حافظ شیرازی استخراج کرده و به  و تناقض گویی    پژوهش معانی و مضامین متضاد

سبک هندی دیگر، بخصوص شعرای  ورد بررسی قرار داده و از اشعار شعرای  ترتیب حروف الفبایی م

تضاد معانی و هدف از این تحقیق تعیین موارد    .است کرده  ذکر    مقاله  پی نوشت هم شواهد مثالی در  

تناقض گویی تضاد معانی و مضامین و  تحقیق اینکه    در شعر حافظ شیرازی است. نتیجه ی  مضامین

بر خلاف اظهار نظر کسانی که معتقد به انسجام و وحدت معنایی و مضمونی  در شعر حافظ شیرازی،  

 درغزل حافظ هستند، زیاد است.

 
         رانیا سلماس،  -سلماس  واحد یاسلام آزاد دانشگاه  وقت تمام یلمع اتی ه عضو و اریاستاد - *

r_tohidiyan@iausalmas.ac.ir 
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   كلید واژه ها:

 تضاد معانی و مضامین، سبک هندی سبک شناسی، حافظ شیرازی،

 مقدّمه: -1

ر متأثر از  ، بیشتغزل حافظ ه یمحدودمنبع و منشأ این تنوع و تباعد و تناقض گویی را در  ،خرّمشاهی 

آیات قرآن  آن    ه یمبارک  ه ینظیر سور  یساختمان سور و  آیات  ، خرّمشاهی  ر.ک.داند.)  می  بقره و 

حافظ نامه، ج    ، اثر ارزشمندشان در  خرمشاهی،    (.  53-60:  1380،خرمشاهیر.ک.    )و    ( 6  -14:  1361

مرحوم دشتی   حافظ به تعبیری که »  نویسند:  ت عنوان »انقلاب حافظ در غزل« میدر بحثی تح  اول،

مور غزل با بیند که ا  زند ولی می   سعدی را پیوند می  عارفانه ی مولانا و عاشقانه یغزل    کرده است،

نمی ابیات  همین یک دو مضمون  به  است که  این  آن  بکند و  بهتر است فکر دیگری  غزل    گذرد و 

می غزل  استقلال  در  حافظ  انقلاب  از  منظور  بسیاری    دهد.  میزان  به  که  است  تأثیر همین  تحت 

ساختمان سوره های قرآن مجید بوده است. او اولین شاعری است که به نحو فراوانی، نسبت به حجم 

المثل    یشعرش تک بیت درخشان و خوش مضمون دارد، یعنی ابیات غزلش مستقل و پر مضمونند. ف

ت  ولی بیالبته گاه ضرب المثل هست    از غزل سعدی بیشتر از سی چهل مورد تک بیت سراغ نداریم.

جایی  به  را  کار  مولانا  و  سعدی  اینکه  برای  است.  بوده  انقلاب  این  از  ناچار  حافظ  نیست.    الغزل 

شد کرد، یا باید قلم و دفتر را ببوسد و کنار بگذارد یا یک پرده   رسانیده بودند که کار دیگری نمی

آورد،    پدید می  بعد ها خود سبک هندی را  شود و  د. ابداع حافظ که سبک مشخص او میفراتر برو

در تک بیت سرایی است، در استقلال دادن به ابیات غزل است. در این است که به قول فارسی زبانان  

این    پاکستان»پاشان« بگوید. همین است که غزل او حال ثابت و انسجام منطقی و توالی معنایی ندارد.

خودش به آن آگاهی و عمد  ن سرشت شعر اوست.  ست که حافظ به کار برده باشد. ایگر صنعتی نیید

 نامد:  خود و شعر خود را»نظم پریشان« میدارد. آری حافظ سبک خاص 

 رش به دام اشتیاق افتاده بود ــــــــر فکیـ ـطاپریشان می نوشت        حافظ آن ساعت که این نظم
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به بعد پیدا می  از آن  ا  کند و در می  است که حافظ»فرم آگاهی«  اگر قرار باشد  نظر  یابد که غزل  ز 

محتوی یک دو مضمون داشته باشد تکلیفش روشن است: اگر عاشقانه است سعدی به اوج برده و 

آید و حکمت را، سخنان تجربه آمیز و تجربه آموز زندگی عادی یا   اگر عارفانه است مولانا. حافظ می

طوری که  کند. به    مون سازی پر معنا را وارد غزل میاسرار حیات معنوی عالی، و به طور کلی مض

کند و نقطه   ند. این است که غزل اوجی پیدا میک  قصار را پیدا می  غزلش حکم کلمه یاغلب ابیات  

ابتکار حافظ نشأت  شود. سبک هندی تحت تأثیر این    دا میطفی در تاریخ شعر و غزل فارسی پیع  ی

زی و چند . باری حافظ غزل را از تک مضمونی و تک نوازی بیرون کشید و به جایش همنواگیرد  می

نشاند.«) را  اوّل1375خرمشاهی،  آهنگی  میر  (.33-35:  ج  السیر،  خواند  حبیب    : نویسد   می، صاحب 

واسط خواجه شم» به  که  شیرازی  الدین محمد  به    ه یس  غایت شهرت  کمال بلاغت و فصاحت و 

جودت لفظ و عبارت، احتیاج به تعریف ناظمان مناظم سخنوری ندارد:» به ماهتاب چه حاجت شب 

ی را«. گویند که روزی شاه شجاع به زبان اعتراض، خواجه حافظ را مخاطب ساخته، گفت: هیچ  تجل

از هر غزلی سه چهار   بلکه  تا مقطع بر یک منوال واقع نشده،  از غزلیات شما از مطلع  بیت در  یک 

بُلَغاست. تعرف شراب است و دو سه بی ت در صفت محبوب، و تلوّن در یک غزل، خلاف طریقت 

گذرد، عین صدق و محض صواب است اما مع    ود که آنچه به زبان مبارک شاه میافظ فرمخواجه ح 

نظم و  یافته  اشتهار  آفاق  در  حافظ  شعر  درواز  ذلک  از  پای  حریفان  یدیگر  بیش   ه  نمی یراز   رون 

حافظ در قالب غزل و عدم    انقلابدر خصوص    ،رياحی(.60-61ج اول، مقدمه:   ،1386غنی،  «.)نهد...

نویسند:»غزل سنتی با وزن و قافیه یکسان گنجایش    وحدت معنایی در غزل وی میم  عدو  انسجام  

از او غزل واحد    ذاشت. پسار سنت وحدت موضوعی غزل را کنار گاندیشه های او را نداشت. ناچ 

کامل شعر نوع خود بود، حافظ بیت را واحد تام و تمام قرار داد، اگر جز این بود، قالب سنتی غزل، 

معنی    ه ی  که از سر چشم  یدن بار اندیشه های او نبود. غزل سنتی مثل جویبار آرامی است قادر به کش

رسد. اما   و به سرانجام پیش بینی شده ای میپیماید  و زمزمه کنان مسیر معلومی را می افتد، به راه می

د و  غرّ  ت که هر لحظه به گونه ای دیگر میغزل حافظ دریای جوشان و خروشان کران ناپیدایی اس 
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گشاید، و درّهای    خیزد و به سویی راه می  زند، و هر موجش از سویی بر می  خروشد و موج می  می

زل داشت، او با این ابتکار،  . غزل پیش از حافظ تنها یک بیت الغشاهوار دیگری در سینه و دامن دارد

ریاحی  همه ی کرد.«)  العزل  بین  را  زمین   ،استعلامی  (.74:  1368،ابیات  ا  ه یدر  و  عدم  عدم  نسجام 

می حافظ  غزل  معنایی  ینکت   »نویسند:   وحدت  از   ه  کسانی  هم  این  از  پیش  را  آن  که  دیگری 

اه بیت های یک غزل مستقل از دوستداران حافظ دریافته و گفته اند، این است که در کلام حافظ، گ

کباره به  غزل عاشقانه، ییشود. در یک    ت ها یک موضوع واحد دنبال نمییکدیگر است و در تمام بی 

ابیات    بیتی می رسیم که تعبیر های آن عارفانه است و گویی در حالتی متفاوت یا در زمانی جدا از 

دیگر سروده شده. غزل سوم:» اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را« یک غزل عاشقانه است،  

 اما بیت چهارم: 

 ال و خط، چه حاجت روی زیبا راز عشق نا تمام ما جمال یار مستغنی است       به آب و رنگ و خ

ر  برد هر چند که تمام غزل در یک حال و هوای عاشقانه است. د  عارفانه می  ذهن را به طرف معانی

رندانه ترین غزل های حافظ را   شهرم به عشق ورزیدن« یکی از  ه یغزلی دگر به مطلع:» منم که شهر

 یکباره در بیت ششم:کنیم اما  را تماشا می  گر مقابله با ریاانیم و در آن بیش از هر موضوع دیخو می

 ود از آن سو، چه سود کوشیدن کشش چو نبــــــ ـم، ور نه      و واثقبه رحمــــت سر زلف تـ

تی که از جانب حق باید او را بر کشد و این  رود و عنای  اننده به سراغ یک رهرو راه حق میذهن خو

روش و قابل توجهی از استقلال ابیات    ست. نمونه ی، این کوشش بی فایده اکه، اگر آن کشش نباشد 

بینییم که بیت های آن، به دلیل   رود ز دستم صاحبدلان خدا را« می  میدر یک غزل را در غزل:» دل  

مضمون ها و تعبیر های جالب روی زبان ها افتاده و غزل بسیار مشهوری است، اما انگار که هر بیت 

ه یا در طیّ سالیان عمر، حافظ آن بیت ها را دوباره و سه باره  آن، در زمان و مکان خاصی سروده شد

ک عیب کار حافظ ی در آنها باقی نمانده، و این، یحکّ و اصلاح کرده و در نتیجه، حال و هوای ثابت

 (. 52-53: 1ج  1383ی،استعلام)کند.« است که تفسیر کلام او را مشکل می
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عدم  انسجام و    ، که معتقد به تنوع مضامین و عدمهمنوا با دیگر اساتید حافظ شناس معاصر   ،دشتی

یک غزل حافظ هستند، معتقد است:» غالبا در یک غزل یک فکر و یک    ه یوحدت معنایی در محدود

نمی دنبال  متوالی  و  متتابع  بس  موضوع  و  برشود  موضوع  چند  به  یک غزل،  در  خوریم: عشق،   می ا 

ماند که   ای فلسفی و ... به این میاندیشه ه   فانی،واری، تصوف، انصراف از عالم  اندرز، شکایت، امید

 (. 21-25  :1380، دشتی  فشار فکرهای متعدد مانع بوده است که شاعر یک هدف را دنبال کند.«)

 :سوالات تحقیق  -1-1

مضامین  انتخاب  و  نییتع  پژوهش،  نیا  در  هنگارند  هدف و  معانی  گویی    تضاد  تناقض   اشعار   درو 

این پژوهش به سوالات زیر پاسخ  .است   بوده  ییالفبا  فحرو  اساس  بر  ،حافظ شیرازی داده شده  در 

 :است 

 است؟ به کار رفتهتناقض گویی  حافظ شیرازیدر اشعار آیا  -1

 آیا حافظ در بحث تناقض گویی تحت تأثیر سور و آیات قرآنی قرار گرفته است؟ -2

 پرداخته است؟تناقض گویی به ، بر اساس چه دلایلی حافظ -3

 :قیتحق روش -1-2

توصیفی  یا  کتابخانه  صورت  به  ق،یتحق  روش یمطالع  به  ابتدا.  است   بوده  تحلیلی  -و    و  کتب   ه 

 اتیغزل  یبعد  ه یمرحل  در.  است   شده  پرداخته  به موضوع مورد بحث اشاره ای داشته اند  که  یمقالات

ه مرحل  در  .از میان آنها استخراج شده است تناقض گویی    موارد  همه ی  و  شده  خوانده  دقت   به  شاعر،

شعرای  یانیپا  ی اشعار  از  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  الفبایی  حروف  ترتیب  به  موارد  این  دیگر،  ، 

 آورده شده است.  در پی نوشت مقاله نیز شواهدی سبک هندیبخصوص  

 :قیتحق ضرورت و  تیاهم -1-3
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جامع و    یقیتحق  حال  به  تا  ،غزلیات حافظ  موضوع مورد بحث در   خصوص  در  که  نیا   به  ت یعنا  با

فنّ آن گونه که باید و شاید حق مطلب را در این خصوص    صاحبان  و  استادان  و  نگرفته  صورت  مانع

 حافظ شیرازی   اتیغزل  در  را  سبک شناسی  مهم   موضوع  نیا  تا  برآمد  صدد  در  هنگارند  ،ادا نکرده اند 

 .دهد قرار یبررس و بحث  مورد کامل طور به

 :قیتحق ه ینیشیپ -1-4

  ی تحقیقی بسیار جامع و ارزشمند و ماندگاری ، کارها، از همه لحاظحافظ شیرازیخواجه  درباره ی  

نامه ی پایان  و طرح   دکتری  ه یو رسال  کارشناسی ارشد  به صورت: مقاله، کتاب، گزیده ی اشعار، 

آمده  پژوهشی، در  تحریر  آ  به رشته  از  کدام  هر  که  آثاراست  دریچه و روزنه ین  د  جدیدی  ،  ر را 

ح  شناسایی  روجهت  پیش  میافظ،  باز  علاقمند  خواننده  موضوع    اما  کند.  ی   پژوهشدر خصوص 

کاملی انجام نشده و تنها اشاره ای کوتاه و مختصر از سوی ادبیان  جامع و  کار تحقیقی  تاکنون  حاضر،  

 شود: نظر شده است که بدانها اشاره می و اهل فن، به موضوع مورد

نقش آفرينی های حافظ، تحلیل زيباشناسی و زبان  خود،»در اثر ارزشمند و ماندگار    ،فرشید ورد  -1

حافظ اشعار  صفحات  شناختی  در  عنوان:»21-20«،  تحت  بحثی  در  از  ،  بعضی  در  وحدت  نبود 

حافظ  ارایغزلهای  بدون  صفحات  ی  ه«  در  و  حافظ،  اشعار  از  مثالی  تحت   75-79نمونه  بحثی  در 

در غزلیات حافظ اشاره   تناقض گوییایی به  نمونه مثال ه   « با ارایه یحافظ شاعر تعارضهاعنوان:»  

 (. 75-79و  20-21: 1375 کرده اند.) فرشید ورد،

بامداد  -2 علی  کتاب:»  محمد  در  الهامات خواجه ،  يا  شناسی  ی«  حافظ  ارایه  مثال    با  نمونه  چند 

 . ( 3-6: 1369، بامداد اشاره ای کرده اند.) پژوهش حاضرشعری به موضوع 

خرمشاهی  -3 الدين  ارزشمندشان:»  د   ،بها  اثر  حافظر  زبان  و  مبحث:»  ذهن  در  اسلوب  «  و  قرآن 

 در  را  ییگو  تناقض  و  تباعد  و  تنوع  نیا  « به موضوع مورد بحث پرداخته و منشأ و منبعهنری حافظ
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دانسته و در خصوص موضوع    یقرآن  اتیآ  و  سور  ساختمان  از  متأثر  شتریب  حافظ،   غزل  ه یمحدود

 (. 41-6: 1380، خرمشاهیاند ) مورد بحث، شاهد مثالی نیاورده

ارزشمندشان:»  استعلامی  -4 اثر  نقد و شرح غزل های حافظ در، در  معانی و  «  س حافظ،  تنوع  به 

:  1ج،  1383) استعلامی،  .وحدت معنایی غزلیات حافظ اشاره کرده اندعدم  مضامین و عدم انسجام و  

53-52 .) 

کتاب:» ،  دشتی  -5 حافظدر  از  موضوع  «  نقشی  حاضبه  یعنی»رتحقیق  و  ،  مضامین  و  معانی  تضاد 

،  دشتی   « اشاره کرده و چند بیتی را به عنوان شاهد مثال ذکر کرده اند.) تناقض گويی در شعر حافظ

1380 :25-21 .) 

  -این تحقیقات این است که در    پژوهش حاضر نسبت به تحقیقات انجام یافته  اتامتیازیکی از وجوه  

عدم وحدت معنایی در محدوده نی و مضامین و عدم انسجام و  تنها به تنوع معا  -با ذکر ابیات محدود

و    ه تضاد معانی و مضامین، در حالیکه در پژوهش حاضر نه تنها بشدهیک غزل حافظ پرداخته    ی

لیات حافظ از این حیث مورد  غز  یک غزل حافظ اشاره شده، بلکه کلّ   در محدوده ی   تناقض گویی

گرفتهدقیق    مقایسۀ همۀقرار  گو  ،  هاتناقض  شده،  ،  یی  اشعار  استخراج  نیز    شعرایاز  هندی  سبک 

   اشعاری به عنوان شاهد مثال ذکر شده است.

 :در شعر حافظ شیرازی و تناقض گويی  تضاد معانی و مضامین -2

  نویسد:» مردم غالبا خیال می   در شعر حافظ شیرازی میدر خصوص تضاد معانی و مضامین    ،دشتی

وده است و از این رو برای تغایر مفاهیم دیوان او، یا تتاقضاتی که  کنند شاعر بزرگ همیشه یک نفر ب

ا کرده  مشاهده  آن  های عجیب میدر  تفسیر  و  تأویل  به  انسانی  ند  هیچ  انسان    -پردازند.  مخصوصا 

ماند و دائما در تبدل است. نه تنها    و عارف، به یک حال باقی نمی  متفکرخواننده و اندیشه گر، انسان 

طبعا این تحول مستمر اثر و کند و    ایز وی در طول سنین عمر تغییر میایلات و غرنوع عواطف و تم
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گذارد؛ بلکه نشو و نمای فکر و ازدیاد معارف    او می  ا روی محصول فکر و قریحه یخود ررنگ  

 عر تأثیر میو بینش شا   دهد و در زبان و لهجه   دید زندگی را تغییر می  و زاویه یطبعا کیفیت ادراک  

شگذارد دایرماناعر،  .  در  دان  ریاضی  و  دانشمند  یند  م  ه  ریاضی  و  علمی  نوامیس  و  حصور  اصول 

احلام سیر می عالم  در  متموج  نیست،  تأثیر روح  می  کند و تحت  قرار  پذیر خود  نوسان  مشاعر    و 

است   روحی  انفعالات  و  شدید  حساسیت  این  از  اوست.  تأثرات  العمل  عکس  او  شعر  و  که گبرد. 

ی نیز با کمال نفرت از آن  زند و گاه  تاید و از مردم صاحب کمالش دم میس ا میحافظ گاهی شیراز ر

 (. 22: 1380، دشتی کند.) یاد می

علیرغم اظهار نظرهای برخی از حافظ پژوهان، که معتقد به انسجام و وحدت معنایی و مضمونی       

توان مدّعی شد که در   یساتید حافظ پژوه، مدر غزلیات حافظ شیرازی هستند و همنوا با برخی از ا

انسجام   هندی،  سبک  شعرای  و  قرآن  آیات  و  سور  همچون  نیز  حافظ  معنایی غزلیات  وحدت  و 

نمی به چشم  با شعرای    چندانی  همنوا  قرآن و  آیات  از  تأسی  با  نیز  غزلیات حافظ  در  یعنی  خورد؛ 

خورد که    مییک غزل و کلّ غزلیات به چشم    ه یدر محدود  سبک هندی، معانی و مضامین متضادی

مثبت)ستایش(  شکل  دو  می  در  نقض  را  همدیگر  منفی)نکوهش(  عدم    و  این  اساسی  علت  کنند. 

با قرآن، آشتی   دت معنایی و تناقض گویی را در می وح عدم  انسجام و   اُنس  توان در عواملی نظیر: 

قرار گرفتن در اندیشه های عرفانی و قرآنی در غزل،  با  اندیشه های خیّامی  افکار و  موقعیت    دادن 

تغییر یافتن عواطف و احساسات و تمایلات و    های مختلف در زندگی، عدم تعادل روحی و روانی،

دانست.  غرایز در طول سنین مختلف عمر،  ... معنی و مضمون جدید و  به  این حال در   دستیابی  با 

  يوسف گمکشته بازدیوان وی غزل های منسجم و تک موضوعی هم بسیار است از جمله غزلهای:»

«)  ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش(،»  228:  1374،  «) حافظآيد به كنعان غم مخور 

كیست؟،»( 246ص   كاشانه  ز  افروز  دل  شمع  اين  بیان  ،»( 128)ص  «يارب  سر  ندارد  خامه  زبان 

سال ها دل طلب جام جم  ، »( 326)ص«دامن كشان همی شد در شرب زر كشیده، »( 252)ص«فراق

   و موارد بسیار دیگر. ( 325)«رفتم به در میکده خواب آلوده، » ( 170)ص «از ما می كرد
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از دیوان  ، همراه با ذکر علل و عوامل آن،و تناقض گویی تضاد معانی و مضامین  این به مواردی از     

 گردد:  ظ بر اساس حروف الفبایی اشاره میحاف

 ابروی معشوق: -2-1

وص اشعار عاشقانه و عارفانه که ابروی معشوق ادبی، بخص  ه یحافظ بر خلاف عرف و هنجار دیرین 

م نگرش  بیشتر  و  دانسته  جلالی  تجلی  مظهر  است)را  نظر  مدّ  معشوق  ابروی  به   و  انیدیتوح نفی 

 گوید:می در نگرش مثبت به ابروی معشوق (، 46: 1390، وریخد

 واه ازوـره و حاجت بخال چهــــــــب دولت است     آنجـا بمه ی محـراـــــابروی دوست گوش 

 (320: 1374، )حافظ

ابروی معشوق را مظهر تجلی جلالی اکثریت شعرا،  با  دانسته و در   در جای دیگر، همنوا و همصدا 

 گوید: نگرش منفی به آن می

 آن چشم و از آن ابروجهان بس فتنه خواهددید از   ست خون افشان ز دست آن کمان ابرو مرا چشمی

 (319)همان: 

 :امید و نا امیدی -2-2

از تعارض های فکری حافظ گرایش به شادی و امید از طرفی و نومیدی از طرف دیگر است؛ به این 

معنی که او به اقتضای حال و سن گاهی بسیار شاد و امید وار است و گاهی بسیار دردمند و نومید، به  

مطرب  ق و  طوری که شعر او گاهی خواننده را به دست افشانی و پایکوبی و همنشینی با می و معشو

 (. 79: 1375،فرشید ورد کند.) یا خلسه های عرفانی دعوت می

 که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم        ودی خوش بزن مطرب سرودی خوش ست ر چو دردست ا
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 (297: 1374، حافظ)

 آخر شد  و بــــرون آی که کار شب تارمعتکف پـــــرده ی غیب      گـــ ح امیـــــــد که بُدصبـ

 (184)همان: 

( در  228-229«) همان:  يوسف گمگشته باز آيد به كنعان غم مخور با مطلع:»    255حافظ در غزل  

امید سر میتمام نوای  این غزل  ابیات  انسجام و   ی  آن  در  که  است  غزلیاتی  از جمله  دهد.این غزل 

 وحدت معنایی کاملا مشهود است.

فوق،   موارد  و  ابیات  خلاف  غم  بر  هم  های  گاهی  گداز  و  سوز  و  زندگی  جانکاه  و  سنگین  های 

 (. 79: 1375، فرشیدوردکند.) و او را سخت نومید و اندوهگین میگیرد  عاشقانه گریبانش را می

 د و طلب به سر نرسید امــــد کام       بـه سر رسید امیـــ ـرا جــــــان و بر نیبه لب رسید مـــــ

 (221: 1374، حافظ)

 ر روز:باده خواری د  -2-3

می حافظ  از  غزلی  خواری   کمتر  باده  به  و  نداده  قرار  مورد خطاب  را  ساقی  آن  در  که  یافت  توان 

ی روزانه در به باده خواربا تأسی از افکار و اندیشه های خیام،  حافظ در جایی  تشویق نکرده باشد.  

 گوید: می ،گلستان دعوت کرده 

 ه گــــــل تا هفتــــــــــه دیگر نباشد ـک        انـــ ـی خور در گلستـــــ ـت دان و مــــــغنیم

 (182)همان: 

 دارد: خواری روزانه بر حذر میرا از میدر جای دیگر برخلاف عقیده ی خیّامی، مخاطب 

 ون آیینـــــــه در سنگ ظلام اندازد ـوز         دل چ روز در کسب هنـــــر کوش که می خوردن ر
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 (175)همان: 

 بلبل:  -2-4

 مثبت به بلبل گوید: در نگرش

 ه هر کـــــو ورقی خواند معانی دانست سحر داند و بس         که نل مرغ ــگ ه ی ـقدر مجموعــــ

 (119)همان: 

  ه ی انسجام و وحدت معنایی در محدود  علیرغم اظهار نظرهای اساتید حافظ پژوهش، که معتقد به

 ظ پژوه، نظیر: استاد خرمشاهی، می و حافهمنوا با برخی از اساتید حافظ شناس  غزل حافظ هستند و  

توان مدّعی شد که در غزلیات حافظ نیز همچون سور و آیات قرآن انسجام و وحدت معنایی چندانی  

در غزلی در مقام (. حافظ  81-101:  1382،  خرمشاهی   در برخی از غزلیات به چشم نمی خورد.)ر.ک.

 گوید:می تحسین و ستایش از بلبل و نکوهش گل 

 ل در اندیشه که چون عشوه کند در کارشد یارش        گـــــر بلبل همه آن است که گل شفکــــ

 در همان غزل، بر عکس بیت فوق در ستایش گل و نکوهش بلبل گوید: 

 ه قول و غـــــــزل تعبیه در منقارش بود        این همبلبل از فیض گـــــــل آموخت سخن ورنه ن

 (240 :1374، حافظ)

 ت و خلد:بهش  -2-5

 حافظ در نگرش مثبت به بهشت و خلد و باغ رضوان گوید: 

 ه مرغ آن چمنمروم به گلشن رضـوان کـــــ ـ      ـو من خوش الحانیست  چنین قفس نه سزای چ ـ
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 (278)همان: 

 را به بهشت ترجیح می در جای دیگر در نقش رند و عاشق پاکباز، خاک کوی دوست و دیر مغان  

 دهد:

 ـه رندیم و گــــــدا دیر مغان ما را بس   بخشند         ما کـاداش عمل میه پـــــــ ـفــردوس بقصر 

 وی تو از کون و مکان ما را بس   سر کــــ که   را به بهشتم مفرست        ــدا از در خویش خــــــ

 (236)همان: 

 پیری و عیش: -2-6

شق( در ایام پیری است که او در این  عیش و عشرت)نه ععارض های دیگر در شعر حافظ مسألۀ از ت»

 گوید:  از داشته است؛ مثلا یکجا چنین میباره دو نظر متضاد ابر

 رانه سر بکــــــن هنــــــری، ننگ و نام را گلی ز عیش         پیظ، شباب رفت و نچیـــدی حافـ

فرصت  تو  و  رفت  جوانی  حافظ  ای  که:  است  این  روایات  اختلاف  از  نظر  بیت صرف  از   معنی  را 

نام ننگ و  برای خاطر  پیرانه سر،  نکردی پس  دادی و عیش و عشرتی  آبروی خود هنری    دست  و 

 دهد: چه ی باده فروش عکس آن را نظر میبکن) یعنی عیشی بکن(. در جای دیگر از قول مغب

 و تشریف شبــــــاب آلوده خلعت عیش چــ         ارت گذران منــــزل پیری و مکن  به طهــــ ـ

نی در دوره ی پیری پاک باش و خود را مثل ایّام جوانی آلوده مکن، این سخن عکس مضمون قبلی یع

بیت   این  اینجاست که  بلکه سخن مغبچۀاست ولی مسأله در  نیست  باده فروش   حرف خود حافظ 

است، خطاب به حافظ و نظرِ رندِ شیراز در پاسخ مغبچه این است که: این کار یعنی عیش در پیری و  

 ن اعمالی دامن آنان را آلوده نمی ه به پسران برای عارفان و آشنایان راه عشق عیبی نیست و چنیتوج 

 کند، زیرا برای خدا شناسان و اشخاص پاک، همه چیز پاک است. اینک پاسخ حافظ به مغبچه: 
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 لوده ه شود فصل بهــــــار از می ناب آفتر گل عیبی نیست             کــــم ای جان جهان دگفتـــ

    «د و نگشتنــــــد به آب آلوده آشنایـــان ره عشــق در این بحـــــر عمیق            غرقـه گشتنـــ

 (77-78: 1375، فرشید ورد)

 دوران پیری نیست:  ه یو هوس برازنددر جای دیگر معتقد است که رندی و عیش 

 وسناکـــــــی در عهد شباب اولیدی و ه رون آی            رنـر شدی حافظ از میکده بیچون پیــــ

 (352: 1374، حافظ)

 جور و ستم و وفای يار: -2-7

این مضمون نیز همچون مضامین بسیار دیگر در شعر حافظ در دو نوع متفاوت و متضاد از هم آمده  

به اقتضای در موقعیت های مختلف در زندگی    شاعر  دلیل این تناقض گویی هم قرار گرفتن  است.

و جور و جفایی ازو   زمانی از دست جور و جفای معشوق شکوه و ناله ای ندارد.  ست حال و سن او

و   رسد  خلق و وفا هیچ کس به یار وی نمی  بیند و معنقد است که به حسن و  بیند و تنها وفا می  نمی

 :کند عشوق ببیند جز وفا داری کاری نمیاگر جور و جفایی هم از محتی 

 ن سخــــن انکار کار ما نرسد ار ما نرسد           تــو را دریـــکس به ی به حسن و خلق و وفــــا

 (179: 1374)حافظ، 

 داد لطیفان همه لطف و است و کرامت بیــــ      ور و جفای تو بنالم     ن از ج ا که مـــــــحاشــ

 (140)همان: 

ه سر داده و هیچ زمانی نیز بر خلاف افکار و اندیشه های پیشین، از دست جور و جفای معشوق نال

 بیند: وفایی از وی نمی
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 ـر وفا جستـــــم جفــــــا کرد ـــع کردم خطا بود            ور از دلبـــگــــــر از سلطان طمـــ

 (162)همان: 

  ه ی انسجام و وحدت معنایی در محدود  علیرغم اظهار نظرهای اساتید حافظ پژوهش، که معتقد به

 ظ پژوه، نظیر: استاد خرمشاهی، می رخی از اساتید حافظ شناس و حافهمنوا با بغزل حافظ هستند و  

نی  توان مدّعی شد که در غزلیات حافظ نیز همچون سور و آیات قرآن انسجام و وحدت معنایی چندا

هنگام مطالعه و تفحص   (. 81-101:  1382،  خرمشاهی  خورد.)ر.ک.در برخی از غزلیات به چشم نمی

کنند. همچون سور قرآن همدیگر را نقض میخورد که    یاتی به چشم می ز غزلیات حافظ، ابدر بعضی ا

 حافظ در مطلع غزلی در شکایت از جور و ستم معشوق گوید: 

 د و ز غــــم ما هیچ غم نداشت یشکست عه              دی که یار جز سر جور و ستم نداشت دیــ ـ

 (135: 1374، حافظ)

 گوید:  می غزل، بر خلاف عقیده ی پیشین، بعد در همان

 ریق کرم نداشت ه رسم لطف و طــا ک وگرنه یار               حاش بر مــــن جفا ز بخت مــــن آمد

 ا که رفت هیچ کسش محترم نداشت د ازو               هر جـبا این همـــــه هر آنکه نه خواری کشی

 (135)همان: 

 چرخ فلک و روزگار: -2-8

منوا با شعرای سبک هندی نظیر کلیم کاشانی)ر.ک. توحیدیان  ه   چرخ فلک و روزگار در شعر حافظ،

بیان   (،111:  1388،  )توحیدیان  ( و صائب تبریزی68:  1391،  و نصرتی از هم  به دو صورت متضاد 

 زمانی در شکایت از فلک و روزگار گوید: گردیده است.
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 روج و دخـــــــول ارم ره خبه هیچ باب ند      و بر در تو منِ بی نوایِ بی زر و زور          چـــــ

 ه گشته ام ز غــــــم روزگـــــــار ملول ک      ـا روم چــــه کنم چاره از کجا جویم؟          کجـ 

 (257: 1374حافظ، ) 

به وی،   دیگر  دادن حال و هوای  دیگر و روی  قرار گرفتن در موقعیت  به خاطر  دیگر،  بر در جای 

 وید: گ افکار و عقاید پیشین خود می خلاف

 ن نه آنـــــم که زبونی کشم از چرخ فلکمـ      م زنم اگر غیر مرادم گردد           چـــــرخ بر ه 

 (255)همان: 

 چشم معشوق: -2-9

هم)   از  متضاد  و  متفاوت  نگرش  زندگی  در  مختلف  های  موقعیت  در  گرفتن  قرار  خاطر  به  حافظ 

اشته است. بر خلاف عرف و هنجار ستایش و نکوهش( نسبت به معانی و مضامین شعری خویش د

 در نگرش مثبت به چشم معشوق گوید:  ،ادبی و اکثریت شعرا بخصوص شعرای عاشق مسلک 

 ار من است از لب یارم فرمود                نرگس او که طبیب دل بیمـــــ لابـــد و گشربت قنـــ

 (121: 1374، حافظ)

ریت شعرا که چشم معشوق را مظهر تجلی جلالی  در جای دیگر همنوا با عرف و هنجار ادبی و اکث

 گوید: می ( 46: 1390، و خدیور  توحیدیان ر.ک.منفی نسبت بدان ابراز داشته اند) دانسته و نگرش

 اشد خـــــونریز را حمایت جـانا! روا نبـــ                ت به غمزه ما را خون خورد و می پسندیـچشم

 (143: 1374، حافظ)
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 ار معشوق:چهره و عذ  -2-10

م  دست  از  غزلی،  در  چهرحافظ  آتش  افروختن  با  که  خود،  ی  عشوق  ره  عالم  خلق  دل  می خود   ا 

 گوید:  کند، شکوه سر داده، می مدارا نمیسوزاند و هیچ 

 ه سود داری که نمی کنی مداراتو از این چ    چــو عذار بر فروزی             وزیـــی بس دل عالمـــ

خلاف بیت قبلی، از معشوق می خواهد که چهره خود را به او نشان    در بیت بعدی همان غزل، بر

 دهد:

 ا را ـ ـذار مدل و جان فدای رویت بنما عـ       ه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی         چـــ

 (100)همان: 

 خواهش و گدايی از سلطان: -11 -2

 : طفی به حال وی بکندحافظ در نقش گدا و خواهنده ای، از سلطان انتظار دارد که ل

 ان کــــــم التفات به حال گدا کنند ر نمی شود             شاهــحافظ مــــــدام وصــــــــل میسّ

 (199)همان: 

 ر نمی داند رهی دیگر نمی گیردش سر کویت             دری دیگـخدا را رحمــی ای منعم که دروی

 (175)همان: 

 گوید:   ر، پیشمان شده میو قرار گرفتن در موقعیت دیگدر جای دیگر به خاطر مقتضای سن 

 ر وفـــــا جستــــــم جفا کرد ور از دلبــ     گـــــــر از سلطان طمـــــع کردم خطا بود            

 (162)همان: 
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 ديده و دل: -12 -2

 گوید:  نگرش مثبت به دل و نکوهش دیده میحافظ در 

 ه اندوخته بود ت                الله الله کـه تلف کرد و کــــرد ولی دیده بریخون به کف آودل بسی خ

 (207)همان: 

 گوید: نگرش مثبت به دیده و نکوهش دل میدر جای دیگر بر خلاف بیت فوق، در 

 ه چرا دل به جگــــر گوشه ی مردم دادم ک   ون دلم مردمک دیده سزاست             ــورد خخـ می

 (263)همان: 

 معشوق:سوی و گیزلف   -2-13

اما می ندارد  تغییر چندانی  تاریخ،  ثابت است که در طول  ای  پدیده  یار  سالهای طولانی    زلف  توان 

یدربار سرود  ه  شعر  را  آن  تنها  است؟  ممکن  چگونه  کار  را این  لفظها  که  است  آن  کاری  چنین  ه 

 : صائب گوید (.244: 1374، های جدیدی دست پیدا کنیم)محمدیدگرگون سازیم تا به شکل

 د آن مبــــاش که مضمون نمانده است ز زلف یار گفت               در بنـن اـتوان سخ ر مییک عم

 (974: 2ج 1375)صائب،

ذهنی       نوین  انتقال صور  برای  ناچار  به  باشد،  داشته  ای  تازه  نگاه  انفس  و  آفاق  به  کسی  هرگاه 

اصطلاحات و ترکیب نوینی به کار برد.  باید از زبان جدیدی استفاده کند.    -ما فی الضمیر خود  -خود

: 1374،  شمیسا   دهد.)  به ناچار اسم و اصطلاح وضع خواهد کرد یا به لغات بار معنایی تازه ای می

نسبت به زلف معشوق نیز همچون معانی و مضامین دیگر، از نوع مثت و منفی   نگرش حافظ  .( 15

شعرا با  همنوا  و  شعرا  اکثریت  بر خلاف  زمانی  یعنی  هندیاست،  سبک  توحیدیانی   1394،  )ر.ک. 
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نگاه مثبت و متفاوتی نسبت به زلف و    ( 36-37:  1395،  توحیدیان   ) ر. ک.با مخالف خوانی( و  120:

صدا با عرف و هنجار ادبی، زلف معشوق را مظهر تجلی جلالی و زمانی نیز هم  گیسوی معشوق دارد

. در نگرش  ( 46-47:  1390،  ن و خدیور)ر.ک. توحیدیامعشوق ازلی دانسته و نگرش منفی به آن دارد

 مثبت به زلف معشوق گوید: 

    و رستگارانندـد تــــــان کمنــ ـه بستگـــک   اد          ــدار مب ــــخلاص حافظ از آن زلف تاب

 (199: 1374، حافظ)                               

                              یـه حالـــت است آشفت ـــــجمعی هـــهم    ــــــه در زنجیر زلفش         ال ای دل کــــ ـمن

 (351)همان:      

 گوید: می همنوا و همصدا با هنجار ادبی، در نگرش منفی به زلف و گیسوی معشوق در جای دیگر، 

       ی جرم و بی جنایت        ــــا بریده بینی بــسره   ون کمندش ای دل مپیج کانجا           ـدر زلف چ 

 (143)همان:       

    ر تا حلقه ی اقبـــــــال نا ممکن نجنبانینگــ            ه ی زلفش فریبت می دهد حافظنجپخیال 

 (359)همان: 

 گوید: در غزلی می

   ه دیوانه همــــــان به که بود اندر بندآنکـــزمشکین حافظ            ان دل از آن گیسوی  باز مست ـ

 (192)همان: 

 بر خلاف بیت پیشین مدعی است که هیچ تمتعی از زلف معشوق عایدش نشده است:  غزلی دیگردر 
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 ر دلالت ایــــــــن دولتش صبا بکند لف یار نبرد            مگـــــی به زبسوخت حافظ و بویــــ

 (194)همان: 

 حافظ در غزلی در نگرش مثبت به زلف معشوق گوید: 

 ه از حمایت زلفش مـــــــرا پناهی نیست بــ ـ            ن که از همـــــه سو دام راه می بینمچنیــ

 نگرش منفی به زلف معشوق می   ، درمثبت پیشین خود  ی  هخلاف عقیدبیت بعدی همان غزل بر  در  

 گوید: 

 اهی نیست ه کارهای چنیـــــن حدّ هر سیکــ             ه ی دل حافظ به زلـــف و خال مدهنـخزی

 (134: همان)

 سرو:  -2-14

ت  ،حافظ صائب  با  و    ( 112:  1388،  توحیدیان  بریزی)ر.ک.همچون  سبک  دیگر  همنوا  دیگر  شعرای 

 گوید: در نگاه مثبت به سرو مینسبت به سرو، دو نگاه متفاوت و متضاد از هم داشته است.  2هندی

 رو که از بار غــــــم آزاد آمد خوشا سـ تعلق دارند            ای ان کهزیر بارنـــــــد درختــــ

 (188: 1374، حافظ)

 ت سروم کـــه این قـــــــدم دارد ــــای خزان            غلام ه ل کند جفنه هر درخت تحمــ

 (156)همان: 

 در نگرش منفی به سرو گوید:  3همنوا با شعرای سبک هندی در جای دیگر، 

 ر بدو رسی از شرم سر فـــرو داری ز            که گــــار مناود ای سرو جویببه سرکشی خــــ
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 (340)همان: 

 سعی و كوشش: -15 -2

این   4و دیگر شعرای سبک هندی  (. 141-143:  1391،  توحیدیان  ی)ر.ک.یزمچون صائب تبرحافظ، ه 

معتقد است که   5با تأسی از سعدی  مضمون را نیز در دو صورت متضاد از هم به کار برده است. زمانی

 سعی و تلاش نمی توان راه به جایی برد:  بدون

 طلبی، طاعت استاد ببر  ـزد اگــــر میمـــــرده در این راه به جایی نرسی               سعی نابــــــ

 (227: 1374)حافظ، 

 ی نابرده چه امیدّ عطا می داری؟ ت طلبند                 سعــــــــان پایه به خدمحافظ از پادشهــــ

 (341)همان: 

 گوید: افکار و عقاید پیشین اندیشیده میبرخلاف ، 6باز همنوا با شعرای سبک هندی در جای دیگر 

 ه برآید ــال باشد کایــن کار بی حوالصود                 خیــی خود نتوان برد پی به گوهر مفبه سع

 (219)همان: 

 شکايت از هجران و فراق: -16 -2

حافظ غزلیات  در  نیز  مضمون  از    این  زمانی  است.  رفته  کار  به  هم  از  متضاد  دو صورت  دست در 

 کند: هجران و فراق معشوق شکایت می

 رم ــران اسیـــــح امید                 کــه در دست شب هجــــ ـرآی ای آفتــــــاب صبــــبــ

 (272)همان: 
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( که از غزلیاتی است که 252-253«)همان:  بان خامه ندارد سر بیان فراقزحافظ غرلی دارد به مطلع:»

ز هجران و فراق معشوق ناله  از انسجام و وحدت معنایی برخوردار است. در تمامی ابیات این غزل، ا

 دهد. سر می

 گوید:  جای دیگر، خلاف این اندیشیده می در

 ر وصل باشد و در ظلمت است نورچه می کنی               در هج م هجرانحافظ! شکایت از غــ

 (228)همان: 

 ـن بیشتـــــــر بباید بر هجر احتمالیوست خواهی            زیــن شکایت گر وصل دحافظ مک

 (352)همان: 

 شمع:  -2-17

 گوید: می در نگرش مثبت به شمع 7حافظ، همنوا با شعرای سبک هندی

 کرد ود گذر به ما چو نسیم سحر نفدا چو شمع        او خــــــمن ایستــــــاده تا کنمش جـــان 

 (168)همان: 

 گوید: می در نگرش منفی به شمع  8در جای دیگر، همصدا با شعرای سبک هندی 

 اق تو شبها به غرامت برخاست لافی زد           پیش عشــــ ر زآن لب خندان به زبانشمع اگـــــ

 (107)همان: 

 بنــــد زبان ندارد ان شوخ سر بریـــــده یپوشان             ک ود رقیب شمع است اسرار ازو گر خـ

 (161)همان: 
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 :و فارس شیراز  -2-18

در  مختلف  های  موقعیت  در  گرفتن  قرار  و  روانی  و  روحی  عوامل  و  علل  براساس  حافظ،  نگرش 

 گوید:  می ،زندگی، متفاوت و متضاد از هم است. زمانی به تحسین و ستایش شیراز و فارس پرداخته

 دا نگــــــه دار از زوالــــــــش خداونـــ              مثالش ا شیــــــراز و وضع بی خوشــــــ ـ

 (241)همان:  

 ی شیــــــــراز ما از اصفهــــان به است             ولــــــ ه زنـــــده رود آب حیاتاگر چــــ ـ

 (323)همان: 

 گوید:می در نگرش منفی به شیراز و ملک فارس 

 ــرمّ آن روز کـــه حافظ ره بغداد کند خـــ                ردیم به مقصود خود اندر شیراز   ره نبــــ

 (196)همان: 

 رهی که خیمه از این خاک بر کنمو همـــــک   است            ب سفله پرور ـوای فارس عجآب وه 

 (279)همان: 

 صبا:  -2-19

 گوید: می در نگرش مثبت به صبا 

 ه ای از گیسوی معنبر دوست ــار نفح بیـــــ  دوست              ر گذری افتدت به کشورصبا اگــــ

 (125)همان: 

 گوید: می در نگرش منفی به صبا 
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 ـه چون شکنج ورقهای غنچه تو بر توست د؟               ک ا ز حال دل تنگ ما چه شرح ده صبـــــ

 (124)همان: 

 رید صبا پریشان گفت ه هر چـــه گفت ب؟                کــر کرده از که پرسم بازــــــنشان یار سف 

 (140)همان:

 صلح و آشتی معشوق:  -2-20

 گوید:  در جایی می

 م با سر عتــــــاب رود ب رود                ورآشتـــــی طلبــو دست بر سر زلفش زنم به تاچـــ

 (213)همان: 

 گوید: می پیشین  ه یدر جای دیگر بر خلاف عقید

 ور رقیب در همه حالتـوان گذشت ز جــ            طلبد    و یار بر سر صلح است و عذر می چـ

 (256)همان: 

 عاشقی و مزد: -21 -2

 گوید:  جایی میدر 

 دوم بی عنایت کردم                   یارب مباد کس را مخـــــزد بود و منت هر خدمتی که بی مــ

 (143)همان: 

 گوید:  پبشین می ه یجای دیگر بر خلاف عقیددر 
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 ــر که در این ره نباشد کــــار بی اجــــ                   دم باشـــــــــ ـثابت قی ــدلا در عاشق

 (227)همان: 

 عبادت گرايی و عبادت گريزی)میل به گناه(: -2-22

اندیشه  یکی   یعنی  او؛  افکار خیامی  با  است  عرفان وی  تعارض  در شعر خواجه،  متعارض  موارد  از 

ن دو امر متعارض صلح  جاودی هنر خود بین آلی حافظ، با  و  رسند  که آشتی ناپذیر به نظر میهایی  

مطلق برقرار کرده است. تعارض دیگر در اشعار حافظ به جا آوردن یا نیاوردن عبادات و فرائض دینی 

و انتخاب می و معشوق زمینی یا آسمانی است. باده ستایی و عشرت گرایی و بی نیازی از بهشت 

است تحت تأثیر عرفایی باشد که معتقدند    ممکنخیّامی باشد و یا  ممکن است ناشی از اغتنام فرصت  

ه اینان برانند که تنها در مرحل  چونشود.    که تکالیف شرعی در مرحله ی طریقت از سالک ساقط می

و سلوک را به سه مرحله   شریعت است که ادای فرائض شرعی واجب است زیرا این گروه سیر  ی

می مرحل   تقسیم  یکنند:  ک  ه  سالک  شریعت  بر  دینی  فرائض  و  عبادات  ی  ه  مرحله  است،  واجب 

کمال    ه ی حقیقت که مرحله ی ظر آنان دیگر لزومی ندارد، مرحل وردن فرائض به ن طریقت که بجا آ

حافظ در بسیاری از اشعار خود مسائل اخلاقی و فرائض دینی را تشویق کرده   اتصال به حق است.

و دعای سحری و درس قرآن سخن به میان آورده است    است و از بجا آوردن واجبات و خواندن ورد 

ولی در جاهای دیگر بر عکس، گناه و پناه بردن به می و معشوق و عیش و عشرت را ستوده است.)  

ورد ر.ک.  (.76-77:  1375،  فرشید  حافظ)  گریزی  عبادت  و  گناه  به  میل  ، خرمشاهی   در خصوص 

1380 :92-61 .) 

 ـرآن زبر بخوانــــــی در چارده روایت فظ                قـــاار خود بسان ح  ادفریـعشقت رسد به 

 (143: 1374، حافظ)

 سحری بود  ن دعای شب و ورد فظ                 از یُمــــــج سعادت که خدا داد به حاهر گنــــ
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 (210: همان)

کرده با    گناه  و میل به  در جای دیگر بر خلاف افکار و عقاید پیشین قرآنی و عرفانی، عبادت گریزی

 کند:   رصت خیّامی، به باده خواری رو میتأسی از اغتنام ف

 ه مستحــــق کرامت گنـــــــاه کارانند     و               ک ـنصیب ماست بهشت ای خـــدا شناس بر

 (199)همان: 

 ب کنزم جرم به کار صوابرخیـز و عــــ ـ                واب باده پردستی است حافظاکار صــــــ

 (310)همان: 

 عشق مذكر: -2-23

 کند: انان را به عنوان معشوق ستایش میحافظ گاهی پسران و جو

 ون شیــــــــــر مادر کن حلالشدلا چ           ر آن شیریــــــن پسر خونم بریزد       گـــ

 (242)همان: 

 ـــــه عمر است عالم پیر ه در کمینگــر                  کـان تمتّعــــی برداز وصل روی جوانـ

 (229)همان: 

بر    در جای دیگر به اقتضای سن و گذشت عمر و قرار گرفتن در موقعیت های مختلف در زندگی،

 اندیشد:  خلاف افکار و عقاید پیشین می

 ر روح به یاقـــــــــوت مذاب آلوده ی                  جون پسران چند کنبه هوای لب شیریـــ

 (325)همان: 
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 عشق معشوق و دل حافظ: -2-24

 گوید:  حافظ در غزلی می

 ـر سر برود از دل و از جـــان نرود که اگآن چنان مهر توام در دل و جان جای گرفت             

 گوید:  ل، بر خلاف عقیده ی پیشین خود میدر همان غز

 ـان نرود ایشـــن             دل به خوبان ندهد وز پی هر که خواهد که چـو حافظ نشود سرگردا

 (214)همان: 

 عیش و عشرت: -2-25

 در جایی می گوید: 

 ی قارون کند گدا را ــن کیمیـــای هستکای               وش و مستیـ ـی در عیش کام تنگدستهنگ

 (99)همان: 

 ارون را غلط ها داد سودای زر اندوزی دا را صرف عشرت کن     که قـــچو گل گر خورده ای داری خ 

 (346)همان: 

  این جهان دعوت می عیش و عشرت در   که با تأسی از افکار و اندیشه های خیّامی، این همه بهحافظ  

 گوید:  دیشیده میکند، در جایی بر خلاف عقاید پیشین خود ان

 اف این سر خم جمله دردی آمیز است مجوی عیش خوش از دور باژگــون سپهر             که ص

 (116)همان: 

 :غم عشق -2-26
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معنایی و    با انسجام و وحدت  پیدایش سبک هندی و عدم  منشأ  اهل فن،  اینکه اساتید و  به  عنایت 

  ( می33-35:  1ج   1375  ،خرّمشاهی  دانند)ر.ک.  غزل می  استقلال ابیات این سبک را انقلاب حافظ در

هندی سبک  شعرای  های  گویی  تناقض  بیشتر  که  شد  مدعی  غزلیات    ،توان  در  دارد.  ریشه  حافظ 

مضمون غم عشق را در دو صورت متضاد از هم به کار برده    9شعرای سبک هندیمصدا با  حافظ، ه 

، یعنی زمانی نگاهش نسبت به غم عشق مثبت بوده و زمانی نیز نگرشش منفی بوده و از دست  ت اس

 غم شکوه سر می دهد. در نگاه مثبت به غم عشق گوید: 

 د آنکـــــه زحمتی نکشیدراحتی نرسیــ ـ ه در طریق طلب             بهن ز غصّه شکایت کمکـــ

 (221: 1374، حافظ)

 ـن نکته دان شدم در مکتب غم تو چنیــــــ  وق وجــــودم خبر نبود         ت و فـــاول ز تح

 (265)همان: 

قرار گرفتن در موقعیت  تعادل روحی و روانی و  نظیر: عدم  براساس علل و عواملی  دیگر  در جای 

 نالد: غم عشق تغییر کرده از دست غم می نگاهش نسبت به ی و ...های مختلف در زندگ

 ون بشد دلبـــــر و با یار وفا دار چه کرد چه کرد            چ  م یار دگر باردیدی ای دل که غـــ

 (168)همان: 

 ا بود که هـــــم بر غم زدعیش زدند             دل غمدیده ی مـ ران قرعه قسمت همه بردیگـــ

 (176: )همان

 غنچه: -2-27
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نگرش حافظ همچون شعرای سبک هندی نسبت به غنچه نیز متفاوت و متضاد از هم است. زمانی  

 گوید:   در نگرش مثبت به غنچه می 10همنوا با شعرای سبک هندی 

 ه گیــــــــرم و از شوق جامه پاره کنم اد مجلس شاه               پیال ه با لب خندان به یو غنچـچ 

 (283)همان: 

 گوید: می ، در نگرش منفی به غنچه 11در جای دیگر همچون شعرای سبک هندی 

 ه باد صبـــــح نسیم گره گشا آورد کار بسته مکن                کـــــ ـ ه شکایت زدلا چو غنچـــ

 (171)همان: 

 گل: -28 -2

زمانی نگرش حافظ، همچون شعرای سبک هندی نسبت به گل متضاد از هم) مثبت و منفی( است.  

 گوید:  در نگرش مثبت به گل می12همنوا با شعرای سبک هندی 

 د از این راه و از آن خواهد شد ـ ـه باغ آمب که   ت شمریدش صحبت         ــــل عزیزست غنیمگ

 (183)همان: 

 گوید:می در نکوهش گل  13در جای دیگر همصدا با شعرای سبک هندی 

 ای فریاد است ه جــــ ـال بلبل بیـــــدل کبن            ل ـــد و وفــــا نیست در تبسم گنشان عه

 (114)همان: 

 لطف معشوق:  -2-29

 در جایی بر این عقیده است که:
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 ریق کرم نداشت ـــــه رسم لطف و طحاشا ک      ـت من آمد وگرنه یار       ـــا ز بخن جفــبر م

 (135)همان: 

 ست که:در جای دیگر بر خلاف افکر و عقاید پیشین معتقد ا 

 د لطف چشم داشتــــم و یک نظر نکرد ر من گـذر نکرد          صــــــــادم و برو بر رهش نهـ

 (167)همان: 

 مطرب و می:  -2-30

ی و باده نکرده  غزلی از حافظ سراغ نداریم که در آن ساقی را مورد خطاب قرار نداده و تقاضای م 

 گوید:  باشد. در جایی می

 کـه کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را     و راز دهر کمتر جو          و رب و می گ ـحدیث از مط

 (98)همان:   

 ه غم از دل بـــــــدر توانی کرد بدین ترانـ ـ       ه زیر طاق سپهر      ــ ـمطرب کمی و مبـاش بی 

 (171)همان: 

 گوید:  ی دیگر بر خلاف عقیده ی پیشین میدر جا

 ص آوردم آتش رویت چو سپند ه رقـــ ـکه ب     تو برقع بگشا          ی نیست ـــرب و محاجت مط

 (191)همان: 

 می:  -2-31

 گوید:می در نگرش مثبت به می و باده 
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 ـ      ــــوری باده بخور          ی چند خـــای دنغم دنی  ه مشوشّ باشد ـــ ـا کحیف باشد دل دان

 (181)همان: 

 در توانی کردــ ــم از دل ببدین ترانه غـــ      ر         رب که زیر طاق سپهی و مط ـــاش بی ممب

 گوید:  امی میخیّ ه یدر همین غزل بر خلاف عقید

  ار دگر توانی کرده کــ ــ ـع مـــــدار کطم         ی خواهی     ـــام می تو تا لب معشوق و ج ول

 (171)همان: 

 : گوید ندیشه های پیشین، میدر جای دیگر برخلاف افکار و ا

   ه پیش آید ازینم چه شودـــه بتا از آنم چــ           یـه به معشوقه و میر گــران مارف شد عمص

 (216)همان: 

 می صبوح:  -2-32

 گوید:  در جایی می

 ـار د روزه گشا طالبـــــان یــــی کنناز م    وح هست      ه نقصان صبـگـر فوت شد سحَور چ 

 (225)همان: 

 گوید:می بیت فوق در جای دیگر بر خلاف 

 ه گذشت اختیار عمرـان کهشیـار گرد هــ   ـــــر خواب بامداد       وح و شکـــی صبتا کی م

 (228)همان: 
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 میکده:  -2-33

 گوید: می در نگرش مثبت به میکده 

 ه کانجا سیاه کارانند ه صومعــــــــ ـــرو ب مـــــره ارغوانی کن          ده و چهه میکـــــــا ببی

 (199مان: )ه 

 در جای دیگر در نگرش منفی به میکده گوید: 

 را کــــه حافظ ازین راه رفت و مفلس شد چ     ـــد      ـان بگردانیـــــاران عنــز راه میکده یــ

 (185)همان: 

 نقاب داشتن و نداشتن جمال يار:  -2-34

 گوید:  می ،در جایی معشوق را دارای نقاب دانسته

 ور چرا کننده تصـــ ـر کس حکایتـی بهـ      ی کشد        ب ز رخ در نما ـمعشوق چــــــون نق

 (199)همان: 

 گوید: می در جای دیگر بر خلاف افکار و عقاید پیشین 

 ـر توانی کردا نظــــــــار ره بنشان تغب              رده ولی      ــــــاب و پار ندارد نقـــال یجم

 (171)همان: 

 يزد: -2-35

 گوید: می ثبت به یزد در نگرش م
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 ان گوی چوگان شما کای سر حق ناشنا     از ما بگو               زد ـــــان شهر ی ـا با ساکنای صب

 (103)همان: 

 گوید:می در جای دیگر بر خلاف بیت فوق، در نگرش منفی به یزد )زندان اسکندر( 

 روم ـان بدم و تا ملک سلیمبنـرخت بر             ـــــرفت     در بگ ـم از وحشت زنـدان سکندل

 (289)همان: 

 نتیجه گیری: -3

و    توجهبا   تحقیقات  هایبه  ح   بررسی  شعر  زمینه  در  شده  ای انجام  چه  اگر  لاینفک    عنصرهام،  افظ، 

و جذاب و قابل  دلربا  سبکی    شگرد هایرود، ولی از دیگر    شعر حافظ به شمار می  شناسانه  زیبایی

نیز در اشعار او دارد و موجب خلق معانی و مضامین متضاد در    الاییتأمل در غزلیات وی، که بسامد ب

صورت ستایش    که بیشتر بهاست    و تناقض گویی  تضاد معانی و مضامینشده است،    نیز  سبک هندی

  ضامین خواننده را به شگفتی وا می ه کار بردن این تضاد معانی و م. بکند  و نکوهش خودنمایی می

رسد و معیوب و باطل و بی معنی   خلاف عقل و منطق و عرف به نظر می  دارد زیرا که در بادی امر،

غزلیات،    می  جلوه های یک غزل و کل  بین موضوع  تضاد  یعنی  عیب،  همین  حالیکه  در  در  نماید، 

به حس زیبایی شناختی و   و  و نکته سنج حافظ، به حُسن و هنر مبدل شده  نتیجه ی طبع سحر آفرین

دید مختلفی به    که شاعر چگونه توانسته است از زوایاینجامد  ا  می  افکار مخاطب شعر حافظ  تهییج

شعری نگاه کرده و دو نگرش متضاد و ناسازگار در خصوص یک موضوع    ه ییک مضمون و پدید

انسجام و وحدت    بر خلاف   .واحد داشته باشد به  از حافظ پژوهان، که معتقد  اظهار نظرهای برخی 

ساتید حافظ شناس و حافظ یرازی هستند و همنوا با برخی از امعنایی و مضمونی در غزلیات حافظ ش

که در غزلیات حافظ نیز همچون سور و آیات قرآن و شعرای سبک هندی،   توان مدّعی شد  پژوه، می

خورد؛ یعنی در غزلیات حافظ نیز با تأسی از آیات    و وحدت معنایی چندانی به چشم نمیانسجام  
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هندی، سبک  شعرای  با  همنوا  و  محدود  قرآن  در  متضادی  مضامین  و  یمعانی  کلّ    ه  و  غزل  یک 

به چشم می مثبت)ستایش(   غزلیات  دو شکل  در  می   خورد که  نقض  را  منفی)نکوهش( همدیگر    و 

علل و  توان در    دت معنایی و تناقض گویی را در می وح عدم  اساسی این عدم انسجام و    دلیلکنند.  

اندیشه های خیّامی با اندیشه های عرفانی و قرآنی در   عواملی نظیر: اُنس با قرآن، آشتی دادن افکار و

روانی، و  روحی  تعادل  عدم  زندگی،  در  مختلف  های  موقعیت  در  گرفتن  قرار  یافتن    غزل،  تغییر 

عمر،  سنین  طول  در  وی  غرایز  و  احساسات  و  ...    عواطف  و  جدید  مضمون  و  معنی  به  دستیابی 

 دانست. 

 پی نوشت ها:

 
ی  م   پوگرام«یی ه»  و   س« ی ماتر»    یادب   اصلاح   دو  کردن  مطرح  با  معاصر،  پژوه   حافظ   و   شناس   حافظ   ی مظفر  دکتر  -  1

  کدام   هر  و  است   ختهی گس  هم  از  ی عمود  محور   در  یوستگی پ   هم  به  لحاظ  از   حافظ  شعر  است  شده  ادعا  هابار  که  نی ا:»سندی نو

  حافظ   اتی غزل  از  ت ی ب   هر .  رسدی  نم  نظر  به  پخته  ییادعا  و  سخن  است،  متفاوت  یی معنا  ه ي کنند  نییی تب   او  اتی غزل  اتی اب   از

  ی دارا   او  اتی غزل  از  تی ب   هر  ظاهر،  لحاظ  به  چه  راگ  یعن ی   مکرر،  و  واحد  یسی ماتر  بر  است  متفاوت  و  دگرگون  یا  جامه

ِِ ی هو  شود، ی  نم  دهی د  یدگرگون   تنها  نه  سی ماتر  و  ساخت  ژرف  در  امّا  است،  گریی د  اتی اب   از  متفاوت  ییمعنا  و  یرون ی ب   تِ

 از   غزل  هر  سی ماتر  تر،  روشن  عبارت  به.  است  انداخته  هی سا  او  اتی غزل  بر  انسجام  و  وحدت  ینوع  ثی ح  نی ا  از  بلکه

  ه يکنند  نیی تب  تا  ندی گزی  م  بر  را  ها  پوگرامی ه  از  متفاوت  یکسوت   و  كالبد  ت،ی ب   هر  در  که است  یواحد   روح  مانند  او  اتی غزل

  آن   ای   یمخف  روح  نی ا  تی هو  نیی تع.باشد  خود  مخاطبان  متنوع  توقعّات  و  انتظارات  یارضا  یبرا  متفاوت  یمعان   و  اهداف

  شعر   ی نما  گسسته  ساختار(.  36:  1387،  مظفري.)است  ینگر  رفژ  البته  صد   و  حوصله  یاندک  مستلزم  قطعا  س،ی ماتر

  را،  یفارس یها غزل  نی باتری ز نی ا ه يسازند یعنصرها گری د و اتی اب  تا واداشته را او شعر انی نوآشنا ابتدا همان از حافظ،

  یمعمار  و  تپنده  انج  ادراک  از  را  خود  که  آن   بر  افزون  ب،ی ترت   نیا  به  و  کنند  یبررس  گر، ی کدی   با  وندی پ   بدون  و  جداگانه

  ی بخش   به  حافظ،  شعر  یپراگندگ  و  ییمعنا  یگانگ  چند  گستراندن  با  ساخته،  محروم   اشعار  نی ا  مستحکم  حال  نی ع  در و  ف ی ظر

  با  آن  یادب   عناصر  ارتباط  و  شعر  یدورن   انسجام  ادراک  در  شاعرانه،  امی پ   رای ز  اند،  کرده  وارد  لطمه  آن  تی ادب   و  روح  از

ی  نم  سری م  آن،  عناصر  و  اجزا  یی معنا  یهماهنگ  و  ساختار  افتی در  بدون  شعر،  یمحتوا  واقع،  در  و  ابدی   یم  تی نی ع   گر،ی کدی 

 (.124: 1383ی، عبدالله.) شود
 ( 120: 1378ی، ز یتبر یایجو )مضمونست یک به سرو با تو قد مصرع               باطن در هـــم ز  رقـــــف ودنبـ را انراستــ - 2

 (212: 1ج،1384 ، دلی ب ) را  آزاده گردن نسازد خم  ـتمنـ اربــ                بهار احسان ونممن  یرب  یب  از سرو ستی ن      
 (252: یزیتبر ی ایجو) دانم ینم موزون را تو قدش مصرع شیپ به                سرو یا یزنـ یم او  قامت با یهمسر  لاف چــه - 3

 (291: 1ج ،ی دهلو دلی ب )  رفت دن یحاصل یب  ره از سرو  ز                ــــــمی تسل دم  معرفت ــیب  ردممـ ز  ـومجـــ     
 (186: 1ج ،همان)پـــرها جتبش  دارد پرواز ی شعلـــــــه می نس            زن  کوشش ان مدا در دست شو  علم یآزاد به - 4
 (.897: 1374  ،یسعد) کرد کار که برادر جان بگرفت آن ـزدمـ            ودـــــش ینم سری م  گنـــــــج رنــــــج ردهنابــ - 5
 ( 330: 1ج  ، دلی ب )  است لی حا دنی تپ  راحت و ل بسم انی م در            ماست مقصود منزل رـــــس عمانـ ما کوشش - 6
 (18: 1ج ،1376  ،یکاشان  می کل) مرا انج ربود ـدتوان  ل ـوص می نس            روحم سبک صبا باد ره  در عشمــــ چــــــــو - 7

 ( 2471: 5 ، 1375  ،   صائب) شمع ییکتای به رشته از رسد یم خلل چه            دارد نقصان چه  دــــــــــی توح به قخل  ثـرتک     
 (193: 1ج ،یکاشان  می کل)رنجد زبانی م سلوک از یلی طف مـی دا یبلــ        زدی برخ آزرده شمع تو، یمهمان  که محفل آن در - 8

 ( 1496: 3ج ، یزیتبر  صائب)شد یکلاه نیزر برسر کوته عمرشمع که        شانی اند کوته چون مکن نتی ز سر  در ود ـخرس      
 (1712: 4ج همان،)نکند خرمن  یدلسوز که است یبرق نه نی ا         نکند من دل ــــری تدب  که است ـالمحــــ مــــــــغ - 9

 ( 254: یزی تبر یای جو) می نخند ــــــم،ی نباز دوست ره  ــــــهب  دل تا          عشق غم ز ما ی خرم  ودـــــــب  ـهغنچــــ چــون     
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 ( 97: 1،جیدهلو  دلی ب ) را غم دامن ینده کف  از که!  هشــــــدار          عشق طلب در   هوس بـــال یزنـــــ دــــــچن  تا     

 (1712: 4ج ،  صائب) دنکن  شگفتن ادی  شب دل در یا  ــهغنچ         است زده شانیپر  یها دل به قفل غم که بس    

 ( 305: یزی تبر یای جو) ی ها کرم، دست یا رهم خاک ز ری برگ !           ی ها غم و محنت مرا است دهفکنـ یاـــــــپ  از    

 ( 129: 1ج ، دلی ب )را یگران  دارد بر کوه از بود مشکل صدا             گردد ینم کم دل غم انـــافغ و  ناله یسعــــــ به    
 ( 221: 1ج ، صائب) را یگلستان  نجای ا غنچه هر لبغ در  دارد که             وحدت عالم  در مشو غافل دل چی ه اســــپ  ز - 10

 ( 116: یزی تبر یا ی جو)  گرفت فردا ی  شهی اند از ـروزام ت دلـ گر              باش آمـــاده سان غنچه  را رتـخاط انبساط     

 (467: 1ج دل، ی ب)شکست خواهد ها شهی ش نجای ا دل کی شکست از               تاسی ح شبنمستان بزم هــــــغنچ هر نباط     
 ( 859: 2ج  صائب، ) است زربسته که هر  شیخو گره در هنچغ چو              شرار چو  رود  یم سوزنده آتش  ـرجـخ به - 11

 (184: یزی تبر  یا ی جو)  داد باد بر گل وـچ یشان ی پر از را ـروب آ               نهاد زر بند به دل! ای جو که هر اآ غنچـــه     

 ( 315: 1ج دل،ی ب )  است زنگ شبنم ی نهیی آ بر هغنچــــــــ نفس           است رنگ کدورت افسرده گلشن نی ا که بس     
 ( 10: 1ج ،یکاشان  می کل) را انشی آش نگهدار د،ی آ باغ به بلبل تا که     یدار  وفا از گفت باغبان با چمن از رفت چوگل - 12
 (51: 1ج ،همان)         سوخت گانهی ب  دل اما نکرد یرحم آشنا           خبری ب  گل و بلبل انـــــفغــ  از است داغ هلال - 13
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Abstract: 
 

Despite the comments of some Hafiz researchers who are supporter of 

consistency, semantic and thematic unity in Hafiz’s sonnets and in concord 

with some other Hafiz readers and researchers the firm belief of the present 

study is to stress like Holy Quran’s surah and verses and Hind style which 

are filled with countless contradictions and semantic disunity, Hafiz’s 

poems are inconsistent and unharmonious as well. In other words, 

influenced by Holy Quran‘s verses and in congruent with Hindi style poets, 

there are apparent contradictory themes and meanings in the limitation of 

one sonnet and the whole Hafiz sonnets. These two opposite themes, i.e.  

positive (worship) and negative (remonstration) violate each other 

continuously. The fundamental reason of such contradiction, semantic 

disunity and opposition could be searched in factors such as: Holy Quran 

fondness, the reconciliation of Khayyam’s thoughts and ideas with Qurani 

and mystical notions in Ghazzal, being in various states of life, 

psychological and mental disorder, shift in Hafiz’s emotions, feelings and 

instincts in different periods of life and finally attainment of new meaning 

and theme. The researcher of the present study intends to extract these 

opposite meanings through the whole Ghazzals. Moreover the study cites 

some evidences from others especially Hindi style poets in the footnote.The 

aim of this study is to recognize the contradictions in Hafez,s poems. 

Acording to the results of the present study, contrary to the opinion of those 

who believe in cohesion and meaning unity in Hafez,s sonnet, there are lots 

of meaning opposition and contradiction in Hafez,s poems.                           
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